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پنج شنبه 7 تیر 1397 .14  شوال   1439.شماره 19852        روزنامه خراسان

4 روایت درباره عشق و عروج شهید مدافع حرم حسین فدایی

موشک نصف خودروی ما را با خود برد
خاطرات رزمنده جانباز محمدحسین عاقبتی از روزهای خوب زندگی اش

قرار شد خودم را به گنگی بزنم...
ــار اول که به سوریه رفــت به  بهبودی نیا- »ب
من چیزی نگفت . فقط گفته بود بــرای کار به 
کیش می رود. حسین می دانست اگر راستش 
را بگوید من با رفتن او مخالفت می کنم چون 
زمانی که می‌خواست برای جنگ به غزه برود 
ــده بــود...«کــتــاب  بــا مخالفت مــن روبـــه رو ش
»ذوالفقارفاطمیون« به گوشه ای از خاطرات 
خانواده و دوستان شهید مدافع حرم ، حسین 
فدایی می پردازد.حسین در سال 1352 در 
افغانستان به دنیا آمد و در دوران جوانی جذب 
گروه های مجاهد شد و در افغانستان به جنگ 
با نیروهای کمونیست پــرداخــت. او در سال 
1369به ایران آمد و در سال 1375 برای مبارزه 
با نیروهای طالبان دوباره لباس رزم بر تن کرد و 

عازم افغانستان شد . همیشه می گفت :» در هر کجای عالم به مسلمانان 
تجاوزی صورت بگیرد ،من برای دفاع می روم « حسین بعد از پیوستن به 
لشکر فاطمیون عازم سوریه شد و به دلیل رشادت هایی که از خود نشان 
داد به او لقب » ذوالفقار « دادند . شهید حسین فدایی بعد از سال ها پیکار 
و دفاع از مظلومان در تاریخ 17 آذر 1394 در نزدیکی های » نبل الزهرا 
« بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید و در بهشت رضا )ع( مشهد به خاک 

سپرده شد .

روایت همسر؛ وقتی رفت   ▪
همسر شهید درباره اولین باری که حسین قصد جبهه می کند، چنین 
روایت کرده است: بار اول که به سوریه رفت به من چیزی نگفت . فقط گفته 
بود برای کار به کیش می رود. حسین می دانست اگر راستش را بگوید 
من با رفتن او مخالفت می کنم چون زمانی که می خواست برای جنگ 
به غزه برود با مخالفت من روبه رو شده بود این بار ترجیح داده بود حرفی 
از رفتن به سوریه نزند . بعد از حدود سه ماه برگشت، درست زمانی که من 
از تمام ماجرا با خبر بودم .وقتی به خانه رسید با ناراحتی به او گفتم:»چرا 
بدون این که واقعیت را بگویی رفتی؟« او در حالی که لبخند می زد در 
پاسخ گفت: » ماجرای غزه یادت نیست؟«بعد برای این که دلیل رفتنش 
به سوریه را به من بگوید، عکس ها و فیلم هایی را از جنایات داعشی ها به 
من نشان داد و گفت:» ببین چطور سر می برند،حال و روز مردم سوریه را 
ببین، ببین این جا حرم حضرت زینب )س( است ومن برای دفاع از این جا 
می روم«وقتی این حرف ها را به من زد و فیلم ها را دیدم ،حرفی برای گفتن 
نداشتم وگفتم:» برو راضی ام، من هستم و از فرزندانت مراقبت می کنم«

روایت دوست ؛ موشک های حرارتی   ▪
حسین در سوریه بارها مجروح شده بود اما مجروحیت آخر او بسیار 
جدی بود . در منطقه حلب فرمانده محور بود. او و حجت ) جانشین اش ( 
همیشه با همدیگر به مناطق عملیاتی اعزام می شدند، آن روز هم همین 
اتفاق افتاد .آن ها برای سرکشی رفته بودند اما انگار از قبل شناسایی 

شده و داعشی ها تصمیم گرفته بودند  آن ها 
را از بین ببرند .در میانه راه خودروی آن ها را 
با دو موشک و از دونقطه متفاوت هدف قرار 
دادنــد، فاصله اصابت دو موشک چند دقیقه 
بیشتر طول نکشیده بود؛ موشک ها حرارتی، 
هوشمند و خیلی دقیق بودند. حسین بعدها 
به ما گفت: » در حال طی مسیر به سمت یکی از 
مناطق عملیاتی بودیم که ناگهان موشک اول 
به سمت راست خودرو اصابت کرد و حجت که 
سمت راست نشسته بود در جا شهید شد .اما 
من در سمت چپ خودرو بودم و هنوز موشک 
دوم شلیک نشده بــود .هنوز زنــده بــودم اما 
داخل خودرو گیر افتاده بودم و نمی توانستم 
خارج شوم زیرا بر اثر موج انفجار درها به صورت 
اتومات قفل شده بود .با اسلحه شیشه را شکستم و خودم را هر طوری که 
بود به بیرون پرتاب کردم .خواستم حجت را از خودرو بیرون بکشم که با 
اصابت موشک دوم خودرو به کلی از هم متلاشی شد .پس از آن بیهوش 
شدم و دیگر چیزی نفهمیدم.بعدها از زبان همرزمانم شنیدم که موشک 

نصف خودروی ما را با خود برده بود. «

روایت برادر؛ گفت نمی آیم   ▪
از اولین روز اعزام حسین هیچ کس هیچ چیزی نمی دانست .خانواده ما در 
تهران زندگی می کردند وحسین به همراه خانواده اش در مشهد بود. قرار 
گذاشته بودیم برای برادر کوچکم جشن عروسی بگیریم .همه چیز آماده 
بود و تاریخ عروسی را هم مشخص کرده بودیم . با حسین تماس گرفتم و به 
او گفتم برای عروسی برادرمان به تهران بیاید اما او مخالفت کرد.با ناراحتی 
به او گفتم:» تو بزرگ تر ما هستی .باید حتما باشی .از تو توقع داریم در چنین 
مواقعی در کنار خانواده ات باشی «اما هر چقدر اصرار می کردیم زیر بار 
نمی رفت و می گفت:»بلیت گرفته ام و باید بروم«گفتم:»کجا؟« گفت :» 
می‌خواهم برای کار به جزیره کیش بروم «خلاصه حسین به آن مراسم نیامد 

وما بعدها فهمیدیم به سوریه رفته است.

روایت همرزم ؛ پرواز در نبل الزهرا    ▪
همرزم شهید نیز از نحوه شهادت حسین می گوید: روز شهادت او 
وضعیت منطقه معمولی بود و درگیری های آن چنانی رخ نداده 
بود. حسین در منطقه حلب و در نزدیکی های نبل الزهرا نیروها را 
در ارتفاعات مستقر کرده بود و با این استقرار ثبات نسبی در منطقه 
حکمفرما شده بود .هنوز چند لحظه ای از استقرار نیروها نگذشته بود 
که از مسافتی دور صدای تیر اندازی به گوش رسید و در همان موقعیت 
چند گلوله به سینه و دست و پای حسین اصابت کرد.منطقه صعب 
العبور بود و تا حسین را به بیمارستان رساندند شهید شده بود. او به 

آرزویش رسیده بود و حالا پیش مولایش بود...
برداشتی از کتاب ذوالفقار فاطمیون / نوشته سید سعید موسوی

مهین رمضانی – محمد حسین عاقبتی فرزند یک 
خانواده مذهبی در یکی ازروستاهای کاشمراست 
که سال های اول زندگی درروستا می ماند وبعد 
به کاشمرمی رود .ســال 54 وارد حــوزه علمیه 
ــوزه درس مــی خواند  مــی شــود . دوســـال در ح
و بعد ازانــقــاب وارد جهاد سازندگی وسپس 
درسال 60 وارد سپاه می شود.او در دوران دفاع 
مقدس درسوسنگرد، درحوزه اطلاعات وعملیات 
مشغول به خدمت می شود.به گفته وی، درابتدا ی 
جنگ نیروهای نظامی سازوکار رده بندی های 
نظامی امــروزه را نداشتند . همه نیروها ازجان 
ودل خدمت می کردند و فرقی بین نیروهای 
بسیجی ، سپاه وارتش و... نبود.محمد حسین 
بعد ازعملیات بیت المقدس درگــردان شهید 
برونسی از ناحیه دست وکتف مجروح می‌شود.
حضور او تا پایان جنگ ادامــه پیدا می کند ودر 
سال 78 بازنشسته می‌شود. رزمنده دیروز در 
کسوت کشاورز پر تلاش امروز حالا هم خدمت 

به خانواده شهدا وجانباران 
ــد.  ــود مــی دانـ را وظــیــفــه خـ
»جامعةالعباس« مجموعه ای 
خودجوش اســت که به گفته 
اوبه هیچ جا وابستگی ندارد 
وبرای گره گشایی از مشکلات 
ــن قشر ازجــامــعــه فعالیت  ای
می‌کند .به عقیده وی حداقل 
کاری که امثال او می توانند 

انجام دهند این است که درد دل های این خانواده 
ها را بشنوند وتا جایی که امکان دارد کمک کنند.

در مدت حضورش با تعداد زیادی ازشهدا همرزم 
بــوده اســت، از جمله شهید برونسی که اولین 
آشنایی با »اوستا عبدالحسین « مربوط به عملیات 
بیت المقدس است.محمد حسین بارها وبارها 
مجروح شده اما همچنان تا پایان جنگ در جبهه 
حضور داشته است. او جانباز40 درصدی است 
که درصد جانبازی برایش معنا ندارد و دوباره با 
حضور درصحنه تولید به رفع مشکلات کشاورزان 
کمک می کند ومعتقد است امروزهم برای غلبه بر 
مشکلات جز تلاش ، از خود گذشتگی،مدیریت 
صحیح و صمیمیت راهی نداریم .وی ازخاطراتش 
برای آزادی خرمشهر می گوید:» ازمنطقه هویزه 
که قراربود عملیات فتح خرمشهرآغاز شود، آماده 
سازی برای عملیات حدود یک ماه طول کشید.

آن زمان ما مامورشدیم خط منطقه هویزه به سمت 
خرمشهررا بشکنیم .شب بود وجلوی ما را آب 
گرفته بود، علاوه برآن نهرآبی هم جریان داشت، 
یکی از نیروهای محلی آن جا که با منطقه آشنایی 
کامل داشــت و معروف به »حسین کــاه کــج« و 
ازفرماندهان خوزستان بود، اطلاعات کافی را 
برای شکستن خط به نیروهای اعزامی ازمشهد 
داده بود.منطقه صعب العبوربود و تیربارها همه 
به سمت ما نشانه رفته بود وامکان کوچک ترین 
حرکتی وجود نداشت ، شب بود وما نتوانستیم 
کاری بکنیم. عراقی ها هم چون دیدند نمی توانیم 
کاری بکنیم وخبری از ما نشده است، رفتند وما به 
دنبال شان تا خرمشهرپیش رفتیم.آن ها ازسمت 
پل، جلو آمده بودند اما درمنطقه هویزه به سمت 
خرمشهر حرکت کردند ورفتند وما هم به دنبال 
شان رفتیم، البته دربعضی مناطق هم درگیری 
پیش می آمد.اما عراقی ها درمنطقه پل مدتی 
مقاومت کردند ، تا شبی که صبح آن خرمشهر فتح 
شد درگیری هم در این منطقه 
ــد.لازم به یاد آوری  پیش می آم
اســت که بگویم زمانی که تیپ 
ــواد الائمه )ع( تشکیل شد،  ج
گــردان ما از تیپ امــام رضا )ع( 
جدا شد وتیپ جوادالائمه)ع( 
شکل گــرفــت کــه مــن هــم جزو 
آن تیپ بــودم .درعملیات فتح 
خرمشهردرتیپ جواد الائمه )ع( 
هرچه تانک می گرفتیم، آرم تیپ خودمان را روی 
آن می زدیم . درتیپ امام جواد) ع( هم با حاج آقای 
احمدی وشهید برونسی وبعدهم درگردان کوثر با 

شهید حسین بصیر همرزم بودم .

خاطره شیرین 2 بسیجی    ▪
دراوایل جنگ، ما در سوسنگرد بودیم وگروه های 
مختلفی ازاقصی نقاط کشور آمده بودند وهمه 
نیروها توسط شهید چمران سامان دهی شده 
بودند.عراقی ها بین سوسنگرد ودهلاویه مستقر 
بودند وما منطقه غرب آن ها را گرفته بودیم.در 
آن منطقه قرارگاه زده بودند وتانک های شان 
را هم آورده بودند اما چون هنوز امید پیشروی 
داشتند دیوار وسیم خــاردار نکشیده بودند . ما 
می خواستیم روی جاده تردد کنیم وعراقی ها ما 
را می زدند بنابراین هوابرد ارتش برای پشتیبانی 

ما آمد . به من وشخص دیگری به نام عبدالحمید 
اهل سوسنگردوظیفه شناسایی قرارگاه وامکانات 
نظامی عراقی ها سپرده شد.بعثی ها پدرشهید 
عبدالحمید را به شهادت رسانده و به برخی از 
اعضای خانواده او هم جسارت کرده بودند که 
متاسفانه بعد از آن شرایط خوبی برای آن ها پیش 

نیامد و اتفاقات ناگواری رخ داد.

ناخودآگاه به آن ها سلام کردم   ▪
ما دو نفر برای شناسایی تانک ها رفتیم .از کانال 
های خشک شده گذشتیم و داخل قرارگاه شدیم 
. با دوستم شهید حمید قرارگذاشتیم من هیچ 
نگویم و اگراسیر شدم خودم را به لالی بزنم و او 
عربی صحبت کند .گشتی های عراقی ما را دیدند 
ومن ناخودآگاه به آن ها سلام کردم .آن ها که 
تعجب کرده بودند، به سمت ما تیراندازی کردند ، 
ما هم زیریک تانک مخفی شدیم سپس آماده باش 
دادند وآژیر به صدا در آمد تا ما را پیدا کنند.ما زیر 
یک تانک مخفی شده بودیم و بعد ازساعت ها که 
 سروصدا کم شد ، نزدیک صبح، دوستم گفت:

» بلند شو برویم .«

از زیر تانک بیرون آمدیم   ▪
از زیر تانک که بیرون آمدیم، حمید به من گفت:» 
حسین کلاه و سر نیزه ات را به من بده.«کلاه 
خاکی با آرم ا... اکبر وسرنیزه ام را به او دادم .سر 
نیزه را به بغل تانک متصل کرد وکلاه را روی آن 
گذاشت . به عقب برگشتیم واز ما سوال شد چه 
کردید ؟گفتیم :»کــاری نکردیم .«ازبــس خسته 
بودیم، خوابیدیم وساعت 10 صبح ما را بیدار 
کردند و گفتند شما دیشب چه کار کردید؟ عراقی 

ها رفتند وهمه تانک ها را با خودشان بردند.تدبیر 
دو بسیجی کم سن وسال معادلات نظامی عراقی 
ها را به هم ریخته بود.آن ها صبح که متوجه حضور 
ایرانی ها شده بودند، فرار را بر قرار ترجیح دادند 
و از منطقه عقب نشینی کردند.اگر از من بپرسید 
کدام دوران جنگ بهتر بود؟ می گویم دوران اول 
جنگ بهترین بود. زیرا خودکفا بودیم وخودمان 
نیازهای مان را تامین می کردیم .نه آشپزخانه ای 
بود ونه امکاناتی، باکمی نان خشک و مایحتاج 
اولیه که مردم می فرستادند خودمان غذا درست 
می کردیم و فضا صمیمی تر بود که تا سال 60 هم 

ادامه داشت .

فرماندهان اول به فکر نیروها بودند   ▪
محمد حسین ازجمله عوامل پیروزی را توکل 
برخدا وهمکاری خوب نیروهای بسیجی و سپاهی 
وارتشی می داند و می گوید:»فرماندهان جنگ 
اول به فکر نیروهای خود بودند وبعد به خودشان 
فکر می کردند. در شب های سرد اول پتوها را 
به نیروها می دادنــد وبعد اگر پتویی می ماند، 
خودشان استفاده می کردند. اگرلباسی مناسب 
بود اول برای نیروهای شان می خواستند وبعد 
برای خودشان و... «وی با اشاره به نقش مردم 
می گوید:  اگرمردم نبودندو پشتیبانی مادی 
ومعنوی آن ها نبود، جنگ به پیروزی نمی رسید.
اما همین  نداشتیم  امکاناتی  ما درجبهه هیچ 
که به پشت جبهه اطلاع می دادیم، مردم هرچه 
می‌‌خواستیم، می فرستادند و با یک تلفن تمام 
مایحتاج جبهه تهیه می شد.حتی یــادم هست 
با  را  مشهدی  وهندوانه  خر‌بزه  بهترین  ــردم  م
کامیون به نشانی که داده بودیم، فرستاده بودند.

دیگر به عراقی‌ها رسیده بودیم. یکی‌شان، یقه‌ مرا گرفته 
بود و می‌گفت: آقا! شما مگر دیوانه‌اید؟ مگر می‌خواهید 

ما رو یک راست به عراقی‌ها تحویل بدهید؟
آن‌چه خواهید خواند، خاطره‌ای است به روایت »میکائیل 
فرج‌پور« از رزمندگان گیلانی. این نوجوان قائمشهری، 
هنگام پیروزی انقلاب اسلامی حدود 15 سال داشت 
و در ســال 1359،داوطلبانه عــازم جبهه‌های جنگ 
شد و از اواسط سال 1361 به واحد اطلاعات عملیات 
»لشکر 25 کربلا« پیوست. او در مهر مــاه 1363 به 
اسارت دشمن بعثی درآمد و در سال 1369 به میهن 
بازگشت:بعد از »والفجر مقدماتی« بچه های اطلاعات 
25 کربلا را مامور کردند به »منطقه   عملیات لشکر 
»جفیر«. از طلائیه ، لب هور تا امتداد پاسگاه زید را باید 
شناسایی می کردیم. نزدیک پادگان حمید، قرارگاهی 
بود به نام قرارگاه رحمت که لشکر 25 کربلا آن جا مستقر 
شد. بیشترین طول زمان استقرار واحد اطلاعات را در 
طول جنگ، ما در این جا داشتیم. شش ماه در جفیر 
ماندیم. این ماندن به مدت زیاد، خسته کننده بود و باعث 
می شد بچه‌ها اقدام به جابه‌جایی بکنند وجابه‌جایی 
نیروها باعث می‌شد از تعدادشان کم شود. مجبور بودیم 
نیروهای جدید بگیریم و آموزش بدهیم. یک روز از پایگاه 

شهید بهشتی تماس گرفتندو اعلام شد:
- مسئولان محور یک و دو اطلاعات بیایند؛ نزدیک پنجاه 
نفر نیروی جدید آمده‌اند که باید تقسیم بشوند. شما 

خودتان بیایید و گلچین کنید!
من و آقای »اکبر پاشا« رفتیم به پایگاه شهید بهشتی، 
ساختمان اطلاعات عملیات.آقای پاشا بــرای نیروها 
درباره‌ واحد اطلاعات عملیات صحبت کرد و توضیحاتی 
داد. همه‌شان خیلی شنگول و سرحال می‌گفتند: ما 
کشته‌مرده‌ این جور کارها هستیم. باید بیاییم اطلاعات 
می‌خواستند  نمی‌رویم.همه  هم  دیگر  عملیات.جای 
بیایند اطلاعات عملیات. نزدیک غروب بود که آقای پاشا 

گفت: چاره ای نیست. تقسیم‌شان کنید!
برای‌شان جایی را مشخص کردیم و به دو گروه 25 نفره 
تقسیم شدند. گفتیم: امشب این‌جا باشید، فردا شما 
را می‌بریم جبهه.شب با »حسین املاکی«* صحبت 
کردم. جریان پنجاه نفر را گفتم و متذکر شدم که جو، 
آن‌ها را بدجوری گرفته. گفت: اصلا کارت نباشه، بذار 

همه‌شان بیایند!
گردان‌ها در خط مقدم بودند و ما در خط دوم بودیم. 
دویست متر فاصله‌ ما با خط بــود. توپخانه هم پشت 
سرما بود. حسین گفت: این‌ها را غروب بیاور تا نفهمند 
عراقی‌ها کدام سمت هستند. توی سنگر نگهشان دار تا 
12 فردا. ناهارشان را که خوردند، کم‌کم تا غروب آماده 
شان کنید برای رفتن به خط. ببریدشان گشت، ولی نه به 

سمت عراقی‌ها. با بچه ها هم، هماهنگ باش!
یک خاکریز پشت سر ما بود. به دو نفر گفتم: شما بروید 
روی خاکریزها بایستید.دو تا خشاب، پر از فشنگ‌های 
رسام هم دادم بهشان و گفتم: با اشاره‌ من، به اندازه  قد 
یک آدم، تیراندازی ‌کنید.بی‌سیم و چهار، پنج تا مین 
خنثی شده هم، به آن‌هــا دادم. مقداری سیم‌خاردار 
گرفتیم و ده، پانزده متر آن را به صورت عرضی در مسیر 

گذاشتیم.این پنجاه نفر را آوردیم. همان‌طور که حسین 
املاکی گفت، رفتار کردیم. غروب به آن‌ها گفتم: آماده 

باشید؛ می‌خواهیم شما را ببریم گشت.
خیلی خوشحال شده بودند. تجهیزات کامل بود. گرا را 
بستیم. دویست، سیصد متری آن‌ها را راه بردیم. همان 
اول هم به آن‌ها گفتیم: »و جعلنا« بخوانید! دشمن خیلی 
نزدیک است.کلی آن‌ها را ترساندیم، طوری که انگار 
واقعا داریم به سنگر عراقی‌ها نزدیک می‌شویم. به هر 
کــدام، کاری محول کردیم. خودمان هم خیلی جدی 
بودیم. به آن دو نفری که به عنوان نگهبان، روی خاکریز 
گذاشته بودیم هم گفتیم: »هر دقیقه به انــدازه  قد یک 
آدم، رگبار بزنید!«به این ها هم گفتیم: شما اصلا سرتان 
را بالا نیاورید! دایم خمیده حرکت کنید. دشمن تیر‌تراش 
می‌زند.هر پنجاه متر، می‌نشستیم و دوربین می‌انداختیم 
و باز جلوتر می‌رفتیم. نزدیک سیم‌خاردارها که رسیدیم، 
صدای شلیک‌ها خیلی نزدیک شد. دوربین مادون را به 

دست‌شان دادیم و گفتم: فلان شیء را دیدید؟
آن نفری که داشــت از دوربین مــادون می‌دید، گفت: 

آره! آره!
می‌گفتم: احتمالا عراقی‌ها آن‌جا کمین کرده اند.

کم کم قمقمه‌ها در آمــد. لب‌هاشان از تــرس، خشک 
شد. دست شویی داشتند. ترسیده بودند. رسیدیم 
به نزدیکی‌های خاکریز. با بی‌سیم به آن دو نفر، با رمز 
فهماندم که هر پنج دقیقه، رگبار بزنند. این بنده خداها 
هم می‌گفتند: آقا! سرباز عراقی بالای سرمان است. داره 

رگبار میزنه. معلومه کجا می ریم؟
 چی میگین؟ چرا کم آوردید؟ تازه اول کاره!

کم کم صدای شرشر می‌آمد. روی زمین خشک جفیر، 
مثل این که باران گرفته بود. ترس نیمه‌جانشان کرده 
بود. می‌گفتم: هر کی می‌خواد سرفه کنه، چفیه رو جلوی 
دهانش بگیره. صدا از کسی در نیاد. دشمن می‌بینه و 
می‌شنوه. آن‌وقت دیگه کسی سالم بر نمی‌گرده.در این 
بین، خمپاره های عراقی هم تک و توک به دور و اطراف 
می‌خورد. می‌گفتم: احتمالا دشمن داره متوجه می‌شه 

که تعداد خمپاره‌هاش رو زیاد کرده.
تا این‌که خودمان را رساندیم به سیم‌خاردار. گفتم:بچه 
ها دست نزنید! این جلو، مین‌های عراقی هست. این‌هم 

سیم خاردارهاشونه!
دیگر حسابی ترسیدند. کم آوردند. می‌گفتند: اگر ما را 

بکشی، یک قدم دیگه جلو نمی‌آییم.
- یعنی چی؟ چرا؟ ما به امید شما اومدیم. تعداد ما کم 

است. شما را آوردیم تا کمک‌مان کنید.
در حالی که هنوز می لرزیدند، به من می‌گفتند: اصلا 
حرفش را نزنید! دیگر چه می‌خواهید؟ این سیم‌خاردار، 

این هم میدان مین! برگردیم دیگه!
- نه! تــازه شــروع شــده، باید ببینیم نوع مین‌ها چیه؟ 
فاصله شان چقدره؟ تا خاکریز دشمن چند تا رشته مین 

وجود داره؟
- برو بابا! خدا پدرت رو بیامرزه. ما به این‌ها چه کار داریم؟
- ای خدا پدر شما را بیامرزه. چرا این طوری می کنید؟ 
کار اطلاعات این شکلیه دیگه.آن ها دیگر اشک‌شان 
داشت در می‌آمد. هیچ حرکتی نمی‌کردند. به هر حال 
کاری کردند که بر گرداندیم‌شان. هنگام برگشت هم با 
عجله نیامدیم؛ با همان احتیاط رفت، به همان شکلی که 

آن‌ها را تا پای سیم‌خاردارها کشانده بودیم. 
وقتی برگشتیم به مقر، هیچ کدام شان باور نمی‌کردند، 
زنده برگشته‌اند.صبحانه را که خوردند، تعدادی از آن‌ها 
آمدند و به من گفتند: آقای فرج پور! ما چیزی به عنوان 
اطلاعات نشنیدیم. خداحافظ! برگه‌ تسویه حساب ما 
را بده! پدر ما در آمد.فقط 25 نفر از آن 50 نفر ماندند 
و بقیه رفتند.دفعه بعد، این بیست و پنج نفر باقی مانده 
را واقعاً بردیم جلو. جایی که حضرت عباسی، تیربار 

»گرینف« فقط روی زمین را می‌کوبید.
 سیم‌خاردار و موانع هم زیــاد داشــت. عراقی‌ها دایم 
منور می‌زدند. این بار بدتر بود، چون از داخل گردان‌ها 
عبور کرده بودند، عملا خطر را احساس کردند. دیگر به 
عراقی‌ها رسیده بودیم. یکی‌شان، یقه‌ مرا گرفته بود و 
می‌گفت: آقا! شما مگر دیوانه‌اید؟ مگر می‌خواهید ما 
رو یک راست به عراقی‌ها تحویل بدهید؟از این بیست 
و پنج نفر، فقط پنج نفر پیش ما ماندند و بقیه رفتند 
به توپخانه، پدافند و ادوات.بعد از این جریان، دیگر 
خودمان می‌رفتیم و بچه های کیفی را که چند سال 
در جبهه و گردان‌ها سابقه داشتند انتخاب می‌کردیم. 
افــرادی را که همه فن حریف و شجاع و نترس بودند، 

می‌آوردیم به واحد اطلاعات عملیات.
ــاج حسین امــاکــی، روز 9 فــروردیــن 1367 در  *ح

عملیات والفجر10 به شهادت رسید.

از50 نفر،فقط 5 نفرباقی ماندند

شهید حسین املاکی،میکائیل فرج پور و باقر فلاح
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